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  چكيده

» نمـود «، بـه مقولـة مهـم    »وجـه «و » زمان«هاي دستوريِ در دستورهاي فارسي برخلاف مقوله
ري كه بـراي بيـان ايـن سـه مقولـه در      طبق تعريف، كلية امكانات دستو. استتوجه كمتري شده

هـا از رهگـذر فراينـد    معـين . شـود ناميـده مـي  » معـين «گيـرد،  ها مورد اسـتفاده قـرار مـي   زبان
 .شـدگي اسـت  ز انواع فرايند كلي دستورياشدگي معين. آيند افعال قاموسي به وجود مي شدگيِ معين

 بسـت و ونـد تصـريفي   قشـي، واژه صورت كلمة نشدگي به معمولاً امكانات دستوري حاصل از معين
  . گيرندها در مقام افعال معين جاي ميبستاز ميان اين سه صورت، كلمات نقشي و واژه. هستند

در ايـن راسـتا   . موضوع اصلي اين مقاله افعال معيني است كـه بيـانگر مفهـوم نمـود هسـتند         
شواهدي كـه اينجـا عمـدتاً از    . گيردنمودهاي ناقص، كامل، تقريب و آغازي مورد بررسي قرار مي

حـال   عـين  كه فعل معـين در  اول اين :م استبسيار مه ةن دو نكتكنيم مبيفارسي جديد ارائه مي
تواننـد نقـش    كه دو يا چند فعـل معـين مـي    دوم اين ، وتواند چند نقش دستوري داشته باشد مي
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  مقدمه - 1
 هـاي مهـم دسـتوري فعـل محسـوب     جملـة مقولـه  از» وجه«و » زمان«در كنار  1»نمود«

 ـ )3: 1976( 2يبرنارد كامر. شود مي نمـود را نـاظر بـر     )6: 1943( 3هولـت  ءپيـروي از آرا  اب
 5»نـاقص «و  4»كامل«تقابل ميان نمودهاي  .داندساختار دروني زمان در يك موقعيت مي

هـاي جهـان تحقيقـات زيـادي     هـا در زبـان  است كه دربارة آني بودهة اولين مفاهيمجملاز
كامل، كامل شدن عملِ فعل است و نمـود نـاقص نيـز     منظور از نمود. استصورت گرفته
تـيم مـا   «مـثلاً جملـة   . دهـد فعل را بدون مشخص كردن پايان آن نشان مي امتداد عملِ
دهنـدة   نشـان » خوانـد رس مـي علي د«به لحاظ نمود، كامل است، ولي جملة » پيروز شد

اين تقابلِ نمودي، با زمان دستوري خلـط   ،معمولاً در دستورهاي سنتي. استنمود ناقص 
كار  به» ملموس«يا » استمراري«هاي دستورهاي زبان فارسي لفظدر شود؛ مثلاً وقتي مي
كه در بعضي ديگر از مفاهيم نمودي . دانست» نمود ناقص«توان معادل را مي هارود، آنمي
 و  7تقريـب  ،6نمودهـاي آغـازي  : انـد از شـوند، عبـارت  ها با امكانات دستوري بيان ميزبان
دهد؛ نمود تقريـب نـاظر بـر عملـي     نمود آغازي شروع رويدادي را نشان مي .8شوندهتكرار

 ولـي اتفـاق نيفتـاده اسـت؛ نمـود      است كه در شرف وقوع است يا در شرف وقـوع بـوده،  
اكثر اين نمودها . شودطور منظم تكرار مي دهد كه بهدي را نشان ميشونده نيز رويدا تكرار

  . شوندبا امكانات دستوري در زبان فارسي بيان مي
توان با امكانـات دسـتوري مختلـف بيـان كـرد؛ از ونـدها       به لحاظ صوري نمود را مي     

مثلاً . چند موردسازي و استفاده از افعال معين و گاهي نيز تركيبي از اين گرفته تا دوگان
از  9كـه در زبـان چـامورو    كننـد، درحـالي  نما را بازي ميوندها نقش نمود ،در زبان روسي
نقـش انتقـال   » افعـال معـين  «در زبان انگليسـي   .شوداستفاده مي 10سازيفرايند دوگان

                                                 
1. aspect 
2. Comrie 
3. Holt 
4. perfective 
5. imperfective 
6. ingressive/inchoative 
7. proximative 
8. iterative/frequentative 
9. Chamorro 
10. reduplication 
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در بيـان  » افعال معـين «و » وندها«هاي نمودي را برعهده دارند و در زبان فارسي از تقابل
؛ 299: 2007تيمبرلـك،  . نـك هـاي ديگـر   بـراي مثـال  (شـود  هاي دستوري استفاده ميقشن اين

بـه   از دو امكان دستوري اخيـر، در اينجـا تنهـا   رغم استفادة زبان فارسي به). 1976كامري، 
بر بيان افعال معين، علاوه ، از)جمله فارسياز(هاي جهان در زبان. پردازيمافعال معين مي
جهت و جز آن نيـز اسـتفاده    ،وجه ،هاي ديگر زمان دستوريي بيان مقولهمقولة نمود، برا

گذارند، در شدگي پا به عرصة وجود ميكه افعال معين از رهگذر دستوريجااز آن .شودمي
شـناخت دقيـق چگـونگي تكـوين      .پـردازيم بخش بعد به توصيف و تبيين اين فرايند مي
توان دي اين افعال را برحسب منشأ اوليه ميافعال معين بسيار مهم است، زيرا تحولات بع

    ).8: 2001، 1كوتوا( توضيح داد
  

  شدگي دستوري - 2
وجـود   ةشدگي فرايندي است كه از رهگذر آن امكانـات دسـتوري پـا بـه عرص ـ    دستوري

عنـايي  هـاي م كلمات قاموسي با از دست دادن بعضي مشخصـه  اين فرايند، در. گذارند مي
بسـت   صورت واژهآيند، كلمات نقشي نيز ممكن است بهميي درصورت كلمات نقشخود به

 :نغزگـوي كهـن   نيـز ؛ 7: 2003( 3و تراگـو  2را هاپراين تغييرات . آيندو سپس وند تصريفي در
   :اندنشان دادهزير  با نمودار) 1389و 1387

  وند تصريفي >بست واژه >نقشي ةكلم >جزء واژگاني آزاد

. نهايت ريشـه در واژگـان زبـان دارنـد    در ،امكانات دستوري اساس نمودار فوق كليةبر     
اين افعال غالباً در زمرة كلمات نقشي جاي . افعال معين نيز از اين قاعده مستثني نيستند

ها در اولين مرحلـة  اند، يعني اكثر آنعيار به وجود آمده گيرند كه از افعال قاموسي تماممي
حال ممكن است افعـال معـين آزاد، تبـديل بـه      ينباا. شدگي قرار دارندتغييرات دستوري

مـثلاً  . شـود شده نيز فعل معين محسوب ميبستدر دستورها صورت واژه. بست شوندواژه
مانند صـورت كامـل تلقـي     »will« بستي افعال معيني چوندر زبان انگليسي صورت واژه

  :گردد مي

                                                 
1. Kuteva 
2. Hopper 
3. Traugott 
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1.we will go to the movies. 
2.we'll go to the movies. 

كـه  چنـان  .)2- 1- 3 .كن(را داريم  بستي افعال معينهاي واژهدر زبان فارسي نيز صورت     
شـدگي نيسـت و تغييـر    بست پايان تغييـر در ميـزان دسـتوري   در نمودار بالا ديديم، واژه

جـا قابـل   در اينسؤالي كـه  . بست نيز تبديل به وند تصريفي شودتواند ادامه يابد و واژه مي
است كه آيا اگر در زباني يك ونـد تصـريفي از فعـل قاموسـي سرچشـمه      طرح است اين 

» معـين  فعـلِ «توان آن را معين را بازي كند، باز مي هاي افعالِگرفته باشد و همان نقش
كـه در فارسـي كـاربرد دارد و    » كمكـي  فعـلِ «معـين يـا    ناميد؟ مطمئناً با اصطلاح فعلِ

تـوان جـواب مثبـت بـه     رود، نمـي كار مي ي بهدر زبان انگليس »auxiliary« معمولاً معادل
معـين   فعـلِ  كنـد، خـود اصـطلاحِ   اي كه در فارسي ايجاد مشكل مينكته. سؤال فوق داد
كار بريم، بسياري از مشـكلات مـا،    را به» معين«اصطلاح  ،جاي اصطلاح اخير است، اگر به

ين تعريـف  تـر جـامع . شـود  خصوص در تعريف ماهيت صوري و نقشي اين جزء حل مي به
هـاي مختلـف   تعريـف  او بـا مـرور  . اسـت  ارائـه داده  )70: 1993( 1را هاينـه » معـين «براي 
هـاي هريـك، آن را اصـطلاحي    و بيـان ضـعف  » معـين «نويسان از شناسان و دستور زبان

كـه از فعـل قاموسـي اوليـه بـه وجـود        دانـد ميها اي از صورتناظر بر زنجيرهو پوششي 
ريشـة اوليـة يـك     ،طبق اين تعريف .دستوري، وجه يا نمود باشندآيند تا بيانگر زمان  مي

كه مفاهيم زمان، نمود و وجه را در بر دارد، براي انتصاب آن به مقولة  دمقيصورت آزاد يا 
كه ريشـة فعلـي   حتي وندهاي تصريفي نيز به شرط آن ،اينبنابر. بسيار مهم است» معين«

تفصـيل   نيز كه به )13: 2001(همين دليل كوتوا به . آيندداشته باشند، معين به حساب مي
 /نمـودي  /ن نقش زمانياست، آن دسته از وندهاي تصريفي را كه مبي پرداخته» معين«به 

پيروي از تعريف هاينـه، تنهـا    ضمن در اين مقاله،. كندتلقي مي» معين«وجهي هستند، 
بـه   ،به عبـارت ديگـر  . كنيمرا بررسي مي »معين افعالِ«معين، يعني  اي از اجزاءشاخهزير

  .نداريمهاي احتماليِ فارسي كه وند هستند، توجهي معين
در ايـن تحـول   . آينـد افعال معين از افعال قاموسي به وجـود مـي  كه گفته شد، چنان     
نـد از  ا هاي اصلي عبارتمقوله. شودميواقع يك مقولة اصلي تبديل به يك مقولة فرعي در

                                                 
1. Heine 
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هـاي فرعـي نيـز در    شـوند؛ مقولـه  هاي جهان يافت ميية زبانكه در كل» فعل«و » اسم«
 هـاپر و تراگـو   .سـت هابرگيرندة حروف اضافه، حروف ربط، ضماير، افعال معـين و اشـاري  

ها در اين راستا جايگاه بينابيني قرار دارند، آن ها درند كه قيدها و صفتاآنبر )104: 1993(
  : اندي را با دقت بيشتري باز نمودهشدگجهت بعضي از تغييرات ديگر در دستوري

   فرعي ةمقول >قيد /صفت >اصلي ةمقول            

   :ها معمولاً به صورت زير استاين تبديل    
  حرف ربط/ حرف اضافه >اسم 
  حرف اضافه/ فعل معين >فعل 

شدگي، براي بعضي از تغييرات فوق اصطلاحات فني خاصي شناسيِ دستوريدر كتاب    
. شـود ناميـده مـي   1شـدگي ، معـين »معين«مثلاً تبديل افعال قاموسي به . استشدهوضع 
استفاده از . هم افعال معين و هم وندها را در برگيردتواند ميگونه كه گفتيم، معين همان

  ). 1968؛ بنونيست، 1993هاينه، . نك( گرددميبر بنونيستبه نيز اين اصطلاح 
ايـن   ).1: 2001كوتـوا،  ( و بسامد وقـوع بسـيار مهـم اسـت    بافت  شدگي،بروز معينبراي     

افعـال معـين    ةكلي. استاز جمله فارسي اتفاق افتاده جهان هايفرايند در بسياري از زبان
براساس تعريفي كه از هاينه ارائه كرديم، روشـن  . اندفارسي با همين فرايند به وجود آمده

كننـدة مقـولات دسـتوري    مـنعكس  لحداق فارسي زبان افعال معين مختلف دراست كه 
در اين تحقيق تنهـا بـه آن دسـته از افعـال معـين       ،حال بااين .نمود هستند وجه و زمان،
شـواهدي كـه از فارسـي در     .انـد هاي مختلـف نمود نمبي اين زبانكه در  استشدهتوجه 

 .يعنـي فارسـي دوران اسـلامي اسـت     2،شود، مربوط به دورة فارسي جديـد اينجا ارائه مي
تقسـيم  ) نـو ( و فارسـي امـروز  ) كلاسـيك ( فارسي جديد را نيز بـه دو دورة فارسـي دري  

تقريبـاً   قرن چهارم هجري تامانده از برجايفارسي ز فارسي دري، متون امنظور . كنيم مي
گفتـار روزمـرة   از شواهد مربوط به فارسي امروز نيـز اكثـراً   . اواخر قرن هفتم هجري است

بـر   عـلاوه  .استابوالحسن نجفي انتخاب شده گ فارسي عاميانةفرهن ياسخنگويان فارسي 

                                                 
1. auxiliation 
2. new persian 
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هـاي زبـان    است كه متعلق بـه بعضـي از گونـه   از شواهدي نيز استفاده شده ،موارد مذكور
  .فارسي چون تاجيكي هستند

  
   ها و انعكاس آنها در افعال معين فارسينمود - 3

ها از فعل معـين  راي انعكاس آنكه ب پردازيمميدر اين قسمت تنها به آن دسته از نمودها 
شود و هـم فعـل   بيان مي »مي«مثلاً نمود ناقص هم با پيشوند تصريفي  .شوداستفاده مي

اين حالت، يعني استفاده از دو يا چند امكان دستوري مختلف براي انعكـاس يـك   . معين
 روشـن اسـت كـه در اينجـا تنهـا افعـال      . شودناميده مي 1بندينقش دستوري واحد، لايه

بندي در افعال معـين   و نه وندهاي تصريفي، ولي بايد توجه داشت كه لايه مدنظرندمعين 
مختلف نيز قابل مشاهده است؛ يعني گاهي براي بيان يـك نقـش دسـتوري واحـد از دو     

بر اين مورد، شواهد دورة مورد تحقيق ما نشان علاوه. شودفعل معين مختلف استفاده مي
به عبـارت  . تواند داراي چند نقش دستوري مختلف باشدمي) معين(دهد كه يك فعل مي

بـه ايـن وضـعيت    . چنـد نقـش دسـتوري داشـته باشـد     تواند مييك صورت واحد ، ديگر
). 1389 ،نغزگـوي كهـن   .نـك بندي و واگرايي براي توضيحات بيشتر در مورد لايه( گوييممي 2واگرايي

  .نيمك معين اشاره مي ها در افعالها و واگراييبنديدر زير به اين لايه
  
  نمود ناقص - 1- 3

اينكـه پايـان آن را    بـدون كنـد،  ساختار دروني يـك رويـداد را توصـيف مـي     نمود ناقص
تقسـيم   4و عـادتي  3نمود ناقص را به دو دستة استمراري )25: 1976(كامري . مشخص كند

  .كنندة اين نمود هستند منعكس» ايستادن«و » بودن« ،»داشتن«افعال  .كندمي
  
  داشتن - 1 - 1 - 3

. شـود براي نمود نـاقص اسـتمراري اسـتفاده مـي    » داشتن«در زبان فارسي از فعل معين 
انـد، ولـي معمـولاً آن را در    داشـتن اشـاره كـرده    فعلِ نويسان ايراني به اين كاربرددستور

                                                 
1. layering 
2. divergence 
3. continuous 
4. habitual 
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دي احم؛ انوري و 87: 1385 ،شناس و همكاران حق .نكبراي نمونه ( اندمبحث زمان دستوري آورده
را در  آنهااكثر  كه كاربردهاي ديگري نيز دارد» داشتن«در فارسي، فعل ). 58: 1385 :گيوي

  .ايمآورده 1جدول شمارة 
  

  مثال  نقش
  .آنها هر كدام يك خانة بزرگ دارند  )مالك بودن(فعل اصلي . 1

  .هاي تخصصي را ندارداين كتابخانه اكثر كتاب
  .چيز را تجربه كند اصرار داشت همه وي  )1()بهمكرد فعل مرك(فعل معين . 2

  .آنها با دنياي خارج تماسي نداشتند
  .خوردندداشتند غذا مي  )نمود ناقص( فعل معين . 3

  .شمردهايش را مي داشت پول
  )نمود تقريب(فعل معين . 4

  
  .مردمداشتم از ترس مي

  .افتمدستمو بگير، دارم مي
 .)ماضي نقلي/ نمود كامل(فعل معين . 5
 ن كاربرد مخصوص قرون اولية هجري بودهاي

  .است و از بين رفته

  ، )378: 1388 ،ميهني(  داشت  نشستهبر  كه  اسبي
    .)104: 1388 ،ميهني(  داشت  پوشيده  كه  مرقعّي

  »داشتن«كاربردهاي مختلف فعل . 1جدول 
  

است و  خرأمتبسيار اين كاربرد . ه نمود ناقص استمراري استمربوط ب 3كاربرد شمارة     
در ( اي است كـه در نوشـتار  بر آن است دهخدا اولين نويسنده )202و  198: 1972( 1دهقان

 مزبـور  كـاربرد  كه دهدوي احتمال مي ،بر ايناست؛ علاوه از آن استفاده كرده) چرندوپرند
  .ناشي از لهجة تهراني باشد

  
  بودن - 2 - 1 - 3

امكانات دستوري تحليلي براي بيان نمـود  ترين و پركاربردترين يكي از مهم» بودن«فعل 
لازار، ( بسـتي اسـت  هـاي واژه داراي صـورت » بودن«فعل معين . ناقص و نمود كامل است

1384 :167(:   

                                                 
1. Dehghan 
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  جمع         مفرد
-am   -im 
-i (-in) -id 
(-e)-ast (-an) -and

فعل معـين  در اين ساخت، . كاربرد اين فعل در نقش نمود ناقص در ماضي نقلي است    
بـراي  (باشـد   1معمولاً زماني نقش نمود ناقص را بر عهده دارد كه فعل اصلي از نوع حالتي

 ).170: 1983، 3جكنـدوف . نـك  2توضيح در مورد چگـونگي شناسـايي افعـال حـالتي از افعـال رويـدادي      
  :رسد نمود ناقص داريم، زيرا عمل فعل به انتها نمي جملة زيردو عنوان مثال در  به

  .اموقتي به دانشگاه رفتم، مريض بودهاز  - 
  . استدو نقش داشته» بودن«در زبان فارسي  - 

  
  ايستادن - 3 - 1 - 3

» استاده /ايستادن«از فعل ،رودهاي زبان فارسي جديد به شمار ميدر تاجيكي كه از گونه
»istodan/ist« در زمان حـال و گذشـته اسـتفاده     ناقص استمراري براي نشان دادن نمود

   ):223- 226: 2005، 4پري( شودمي
  .)كنممي( امكرده ايستاده - 1
  .)رومدارم مي( امرفته ايستاده - 2
  .)كنندها دارند بازي ميبچه( اندها بازي كرده ايستادهبچه - 3
كنـار او  ) ش(ديـد كـه خـواهر   ( استديد كه همشيره در پهلويش خنديده ايستاده - 4

  .)خندددارد مي
نـورعلي  ( عمـر نمايـان شـد    ميخ بسته ايستاده بود كه حـاجي ه بنورعلي اسپش را  - 5

  .)عمر نمايان شد بست كه حاجيداشت اسبش را به ميخ مي
وقتي به خانه رسـيدم  ( وقتي من به خانه آمدم، زنم خوراك شام پخته ايستاده بود - 6

  .)پختهمسرم داشت غذا مي

                                                 
1. stative 
2. eventive 
3. Jackendoff 
4. Perry  
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در خيابـان  ( اده بـود دختـري صـحبت كـرده ايسـت     در كوچه رفيقم را ديدم كه با - 7
  .)كرددوستم را ديدم كه داشت با دختري صحبت مي

كه شما بـه اينجـا برسـيد مـن كـار       تا زماني( ايستمتا آمدن شما من كار كرده مي - 8
  .)كنم مي

  
  نمود كامل - 2- 3

گيـريم، بـدون اينكـه تـوجهي بـه      عنوان يك كل در نظـر مـي   با نمود كامل موقعيت را به
در زيـر بـه بررسـي افعـال      ).16: 1976كـامري،  ( سـازند م كه آن را مـي مراحلي داشته باشي

  . انداين مفهوم دستوري را در بر داشته تاريخ زبان فارسيپردازيم كه در معيني مي
  
  بودن - 1 - 2 - 3

كار  هاي ماضي نقلي و ماضي بعيد بهدر ساخت براي بيان نمود كامل،» بودن«عين فعل م
  :رسانندها به صورت ماضي نقلي هستند، اتمام كار را ميه فعلدر دو جملة زير ك. رودمي

  .امآن فيلم را قبلاً ديده - 1
  ).بستني را تنهايي خورده: محاوره( استتنهايي خورده بستني را به - 2

بسـت اسـت،   در ماضي نقلي بيشتر به صورت واژه» بودن«بينيم، فعل طوركه ميهمان    
  :بستي كاربردي ندارندهاي واژهولي در ساخت ماضي بعيد صورت

  .كه بيايي رفته بودم قبل از اين - 1
  .شلوار را در عروسي برادرم پوشيده بودم و اين كت - 2

  
  داشتن - 2 - 2 - 3

» داشـتن «در بعضي از متـون متقـدم، از فعـل     ،نشان داديم 1 ةكه در جدول شمارچنان
   :استبراي نشان دادن نمود كامل استفاده شده

   .)378: 1388 ،ميهني(  داشت  نشستهبر  كه  اسبي - 1
   .)104: 1388 ،ميهني(  داشت  پوشيده  كه  مرقعّي - 2

هاي ايراني ديگر مشـاهده كـرد    را در زبان »داشتن«توان اين كاربرد فعل هنوز هم مي    
  ).1383 ،و همكاران قريب .نك(
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  ايستادن - 3- 2- 3
  بــراي نمــايش نمــود كامــل اســتفاده نيــز » ايســتادن«از فعــل  تــاريخ زبــان فارســيدر 
دهـد،  از توضيحاتي كه خانلري در مورد ماضي نقلي در فارسـي ميانـه مـي   . استشدهمي
  :بردتوان به اين مطلب پيمي
از مـادة ماضـي، يعنـي صـفت      ]ماضـي نقلـي  [ايـن زمـان   ) پارسيك(در فارسي ميانه     

  :شودمي ساخته» ايستادن«هاي مضارع اخباري فعل مفعولي با صيغه
  .استآمده= آمذ ايستيد - 1
  ).249/ 2: 1374 ،خانلري( استگفته شده= گفت ايستيد - 2

  
  نمود تقريب - 3- 3

قوع است، ولـي  ناظر بر عملي است كه در شرف وقوع بوده و يا در شرف و» تقريب«نمود 
در معتبـر دسـتوري    شناسان به اين نمـود در مقـام جـزء   از توجه زبان .استاتفاق نيفتاده

 شناسان به نمـود واقع تقريباً از دهة هفتاد زباندر. گذردهاي جهان، مدت زيادي نميزبان
عنوان يك مقولة دسـتوري   اولين كساني است كه از آن به كامري از. اندتقريب توجه كرده

وي از  ).95: 1985؛ همـو،  64- 65: 1976كـامري،  ( اسـت هاي جهـان نـام بـرده   متمايز در زبان
فشـارد كـه   بر اين نكته پاي مـي كند و ياد مي 2آيندة نزديك و 1احتمالي عنوان تقريب با

تـر بـه ايـن مفهـوم،     هاينه با توجه دقيـق  بعدها. كنداين صورت تمايز دستوري ايجاد مي
عيار كه بيشـتر نـاظر بـر نمـود اسـت معرفـي        عنوان يك مقولة دستوري تمام تقريب را به

بارة اين مقولـة دسـتوري،   با تحقيق بيشتر در )265: 1993( 3نيشوك ).1992هاينه، ( كند مي
ــراي آن برمــي »proximative«اصــطلاح انگليســي  ــه بعــد،   .گزينــدرا ب از ايــن زمــان ب

 كننـد شناسان بيشتر از اصطلاح اخير براي اشاره به اين مقولة دستوري استفاده مـي  زبان
ــك( ــه، . ن ــران، 1994هاين ــه و ديگ ــوا1993؛ هاين ــه و كوت ــاين2001، ؛ هاين ــي از  ).1999، 4؛ روم يك

هاي مربـوط بـه زمـان حـال و      توان آن را در بافتهاي مهم تقريب اين است كه مي نشانه
دهد زمـان دسـتوري در ايـن مقولـة دسـتوري حـائز       اين امر نشان مي .كار برد گذشته به

                                                 
1. prospective 
2. Immediate future 
3. König 
4. Romaine 
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اصـلي   ةتقريب صرفاً يك امكان دسـتوري نمـودي اسـت و مشخص ـ    ، يعنينيستاهميت 
بـودن را   2و مانند زمان دستوري مشخصـة اشـاري   است 1در شرف وقوع بودناش يمعناي
   ).92: 2001؛ كوتوا، 2: 1976كامري، . نك( ندارد

هايي با ريشة متفاوت و حوزة جغرافيايي كاملاً متنـوع  ساخت دستوري تقريب در زبان    
است كه مفهـوم تقريـب   هاي زيادي در افريقا اشاره كردهبه زبان )1992( هاينه. وقوع دارد

هاي اروپايي و ز زباناهايي نيز مثال )93: 2001(كوتوا . در آنها دستوري شده و كاربرد دارد
اصـولاً در   .)2(اسـت بـه دسـت داده  ) »خواسـتن «جمله فارسي، با فعل معين از(غيراروپايي 
 ايـن امـر  . اسـت و انـواع آن توجـه چنـداني نشـده    » نمـود «هاي فارسـي بـه   دستور زبان

محققان ايراني گرچه متوجه مفهوم . كندخصوص در مورد نمود تقريب بيشتر صدق مي به
» زمـان دسـتوري  «انـد، ولـي آن را معمـولاً در بخـش     زبان فارسي شـده  درنمود تقريب 

كه تقريب يك مقولة صرفاً نمودي است و مانند بعضي نمودهاي ديگـر  اند، درصورتي آورده
ضمن توصيف افعال معينـي كـه مفهـوم     ادامه،در . ي نداردبا زمان دستوري ارتباط چندان

   .نمود تقريب را در بر دارند، به نظرات محققان ايراني نيز اشاره خواهيم كرد
  
  داشتن - 1- 3- 3

  :، بيان نمود تقريب است»داشتن«يكي از موارد كاربرد فعل معين 
  .كردمسكته ميداشتم از ترس  - 1
  .رومدارم مي - 2

درسـتي بـه    ، بـه »داشـتن «مفصل اين معناي فعل  تهراني با توضيح دقيق وپناه  جهان    
، مانند »در شرف وقوع بودن«دارد كه كاربرد مفهوم كند و اظهار مينكتة مهمي اشاره مي

در اين راسـتا،  . به نوع فعل بعدي بستگي دارد» داشتن«در فعل معين » استمرار«مفهوم 
كـه   كندمي  كند و بيان اي و تداومي اشاره ميلحظهوي به تقسيم افعال زبان به دو دستة 

از نـوع  » داشـتن «اي باشد، كاربرد فعل معـين  فعل اصلي لحظه» داشتن«اگر بعد از فعل 
كه فعل بعـدي از نـوع   درصورتي ، اماخواهد بود» تقريب«يا همان » در شرف وقوع بودن«

 .مان نمود ناقص خواهد بـود بيان استمرار يا ه» داشتن«تداومي باشد، كاربرد فعل معين 
  : كندصورت زير تعريف مياي و تداومي را بهپناه افعال لحظهجهان

                                                 
1. imminence 
2. deixis 
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يعنـي حـالات يـا     ؛رسـانند اي را مـي اي افعالي هستند كه حالات يا اعمال لحظـه افعال لحظه
ولـي   ،شـود كـه تقريبـاً ناديـده گرفتـه مـي     چنـان  ،كوتاه اسـت  نهااعمالي كه امتداد و جريان آ

و افعـالي ماننـد آنهـا در زمـرة     » سكته كردن«، »افتادن«مثلاً افعال  .يشان مشخص استانتها
شـده  اعمـال يـا حـالات بيـان    افعال تداومي، افعالي هستند كه  ...گيرنداي قرار ميافعال لحظه

مـثلاً   .شودها با تداوم همراه است و ابتدا و انتهايشان مدنظر نيست و ناديده گرفته ميتوسط آن
   .)70- 71: 1363( جملة افعال تداومي هستندها ازو مانند آن» خواندن«، »خوابيدن«ي چون افعال

كند كـه وابسـته   ديگري از افعال نيز اشاره مي نوعبه  پناهة فوق، جهانبر دو دستعلاوه    
اي و افعال لحظه ي ازفهرستاو همچنين  .)71 :همان(اي يا تداومي هستند به بافت يا لحظه

با توجـه بـه    ).97- 100: همان( است ة خود آوردهصورت ضميمه در انتهاي مقالبه را تداومي
  :در دو مثال زير تشخيص دادرا توان نوع كاربرد فعل معين پناه مي تحليل جهان
 .افتمدارم مي - 1
 .بافمدارم مي - 2

در «ناي در مع» داشتن« ،اي است، بنابرايندر جملة اول، از نوع افعال لحظه» افتادن«    
در جملـة دوم،  . اسـت » تقريـب «واقـع بيـانگر نمـود    رساند يا دررا مي »شرف وقوع بودن

ن نمود نـاقص  در جملة مزبور مبي» داشتن« ،رو اين از نوع افعال تداومي است، از» تنباف«
بـه اولـين توجهـات    پنـاه ايـن اسـت كـه وي      يكي ديگر از نقاط قوت مقالة جهـان  .است

  ).68: همان( كنداشاره مي »در شرف وقوع بودن«به مفهوم  دستورنويسان ايراني
  

  خواستن - 2- 3 - 3
  :ايمآورده 2شمارة  را در جدولكه آنها  سه كاربرد جداگانه دارد» خواستن«صورت فعلي 

  
  .خواهممن سيب مي  فعل اصلي. 1
زمان آينده، فعل بعدي تنها (فعل معين . 2

  ).آيدبه صورت مصدر مرخمّ مي
  .سفر خواهم رفتفردا به 

طور  نمود تقريب، فعل بعدي به(ل معين فع. 3
  ).شودمي صرفكامل 

  .خواستم ديشب از ترس سكته كنممي

   »خواستن«كاربردهاي فعل . 2جدول   
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در اينجا تنها به كاربرد سوم، يعني استفاده از فعل معين براي بيان نمود تقريب توجه     
در معدود دستورنويسان ايراني هستند كـه   از )89: 1385(شناس و همكاران حق. كنيممي

 هيتـوج بـي . انـد ، بـه كـاربرد مزبـور اشـاره كـرده     »خواستن«فعل  ةتوضيح موارد استفاد
شـناس و   حـق . اسـت  آننويسندگان ايراني به اين كاربرد، احتمالاً به علت متـأخر بـودن   

  :نويسندمي» خواستن«كاربرد  همكاران دربارة
ميـز  = خواهد بيفتـد ميز مي :شود؛ نمونهگيرد استفاده ميبكه نزديك است انجام براي بيان كاري 

  .)همان( نزديك است بيفتد، اما هنوز نيفتاده است

با توجـه بـه   » خواستن«، فعل معين توضيح داده شد 2دول شمارة ج دركه  طورهمان    
ايـن امـر در   . ردگـذا ر فعل بعدي ميبنقش دستوري خود، به لحاظ صوري تأثير متفاوتي 

طور كه گفتيم، اين معناي فعل اصـلي  كند، و همانصدق نمي داشتن »معين«فعل  مورد
وقتي يـك   ،به عبارت ديگر. ن نقش فعل كمكي مزبور استاست كه مبي» داشتن«بعد از 

هاي متفاوتي است، نقش اصـلي فعـل معـين بـا توجـه بـه بافـت        فعل معين داراي نقش
  . شودي مشخص مينحوي و يا معناي - صرفي
  

  نمود آغازي  - 4- 3
شروع عمل معمولاً ربطي به زمان دستوري . دهدنمود آغازي شروع يك عمل را نشان مي

 )236- 243: 1997( 1ديك .ر بر گذشته، حال، يا آينده باشدتواند ناظيعني اين نمود مي ،ندارد
دهنـدة   اي نشـان رحلـه نمود م. كندبندي مياي طبقهنمودهاي مرحله نمود آغازي را جزء

، 2وت. نـك  بـراي توضـيحات بيشـتر   ( مراحل عمل فعل است و به سرانجام عمل توجهي نـدارد 
اسـت، اشـاره   به افعال معيني كه براي بيان اين نمود از آنها استفاده شده ادامهدر  ).2007
  .كنيممي
  
  گرفتن - 1- 4- 3

بـراي  » گرفتن«ز فعل معين ، ا)يعني آغاز دورة فارسي جديد(هجري  ةاز همان قرون اولي
مشخصة اصلي كاربرد اين فعل معين در متون . استنشان دادن نمود آغازي استفاده شده

                                                 
1. Dik 
2. Vet 
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  ايـن  . اسـت  رفتـه مـي كـار    از مصدر به  بعدمكتوب تا اواخر قرن هفتم هجري اين است كه 
  :قابل مشاهده است در زمان گذشته و هم زمان حال كاربرد هم

  ).51 :1333 ،نظامي عروضي(گرفتند   آوردن  نارنج  سجستان  از جانب - 1
  ).9 /1 :1347 ،جانيار(  گرفت  آموختناستاد بخواند و   مطربان  خورشيدشاه - 2
 ،خراسـاني   بكـران (كنـد    گيرد تـا غرقـه    گردانيدن ،يابد  موضع  نآ در  را و هرچه  آب - 3

1342: 24.(  
 :1346 ،مباركشاه(شد   هزار امرود بركشيده گرفتند تا هر  ترازو بياوردند و بركشيدن - 4

155.(  

سوم  ةتنها با دو صيغ »گرفتن«داست، نمود آغازي با فعل هاي فوق پيكه از مثال چنان   
در زبـان فارسـي گفتـاري    . رفته و ناقص استكار مي شخص مفرد و سوم شخص جمع به

ن نمـود آغـازي قابـل    براي نشـان داد » گرفتن«شدگي فعل امروز نيز مواردي از دستوري
آيـد و نـاقص نيـز    قبـل از فعـل مـي   » گرفتن«مشاهده است، البته با اين تفاوت كه فعل 

  :ها كاربرد داردنيست و با همة صيغه
  .بگيريد بخوابيد - 1
  .گرفتيم خوابيديم - 2
  .بگير بنشين - 3
  .شوريمها را ميگيريم همة لباسمي - 4
  .هايت را بگير بشور برو آشپزخانه ظرف - 5

كار  با افعال تدوامي به» گرفتن«ت كه محدوديتي كه در اين ساخت وجود دارد اين اس    
اي هستند و به همـين علـت كـاربرد    از افعال لحظه» تصادف كردن«و » افتادن«. رودمي

  : استشده زير ةدستوري شدن دو جملموجب غير» گرفتن« ةشدفعل دستوريآنها با 
  .بگير بيفت - 1
  .ادف كرديمگرفتيم تص - 2

  
  برداشتن  - 2- 4- 3

ها مربوط به مثال( شوداز اين فعل نيز در مقام فعل معين براي بيان نمود آغازي استفاده مي
  :)است 1/149 :1378 ،نجفي
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  .نوشتداشت دوكلمه ميشكست اگر برميدستش نمي - 1
ارنـد  دمـي فهمند و بيخود هي برخر هم نمي ةدكترها به انداز: گفتخانم مي كوكب - 2

  .زنندام آمپول ميبه بچه
  
   برگشتن - 3- 4- 3

اين فعل نيز كاربرد فعل معين براي بيان نمود آغازي را دارد، ولي معمـولاً قبـل از افعـال    
 ): است 1/153: 1378 ،ها متعلق به نجفي مثال( رودكار مي به» گفتن«و » حرف زدن«

خواهيد زودتر بيايم كمـك؟  مي: خانم را وعده بگيرم، برگشت گفت رفته بودم اكرم - 1
  .شما اصلاً زبر و زرنگيد: برگشت كه. نه، زحمت نكشيد: گفتم

  نگفت خودش چه چيزهايي گفت كه من برگشتم و اين يك كلام حرف را زدم؟ - 2
  

  ايستادن - 4- 4- 3
براي بيان نمـود   »ايستادن«گاهي از  ،حداقل تا قرن هفتم هجري ،در متون قديم فارسي

  :استدهشروعي استفاده ش
  ).140 :1388 ،ميهني(ايستاد   فرازدن  شد و نعره  سماع سرِ با  شيخ

  
  گيرينتيجه - 4

هـاي  داده. در اين مقاله به كاربرد افعال معين براي نمايش نمودهاي مختلف توجه كرديم
اي را بر عهده دارند هاي دستوري چندگانهند كه معمولاً افعال معين نقشا مبين آن مقاله

- با توجه بـه بافـت صـرفي   ) در اينجا نمودي(هاي مختلف دستوري ص اين نقشو تشخي
يعني اين بافت اسـت كـه نقـش افعـال معـين را مشـخص        ؛نحوي و معنايي ممكن است

نكتة مهم ديگر اين است كه وجود يك فعل معين با نقش نمودي مشخص باعث . كند مي
 ،بـه عبـارت ديگـر   . جود نيايـد شود كه فعل معين ديگري با همان نقش در زبان به ونمي
از خصوصيات مهم در دستور يك  ،بندي، يا وجود چند صورت با نقش واحد دستوريلايه

  .زبان است
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  نوشتپي   
تـوان فعـل   فعل مركـب را نيـز مـي    همكردشدگي، با توجه به رويكرد دستوري -1

كهـن،  نغزگـوي  . نـك (است شدگي به وجود آمدهمعين دانست كه از رهگذر دستوري
  ).1380پناه،  جهان و 1387

تقريب دارد، مقولة نمـودي اجتنـابي    بهكه شباهت زيادي  ديگري مقولة نمودي -2
)avertive( اتفـاق  امـا  اين نمود ناظر بر عملي است كه در شرف وقـوع بـوده،    .نام دارد

 كـه  طور همان  - ولي در ارتباط است، گذشتهيعني اين نمود فقط با زمان  .استنيفتاده
تقريب يك نمود خالص  ،به عبارت ديگر .زمان نقشي ندارد ،در نمود تقريب -گفتيم
با تقريب در افعال معيني است كه براي بيان اين  اجتنابي شباهت ديگر مقولة. است

بـر آن   كوتوا  ،هاي جهانبا توجه به شواهد موجود در زبان .دنروكار مي دو مفهوم به
گيرند و بـراي  شدگي قرار مي تأثير معين تتح خاصهاي هايي با معنااست كه فعل

هـايي بـا معنـي    در بين اين مفاهيم وي به فعـل . روندكار مي به اجتنابي بيان مقولة
 نمود اجتنابي وقوع ).86: 2001كوتوا، ( نيز اشاره كرده است» داشتن«و » خواستن«

، و )Goonyyandi(يانـدي  هايي مثـل روسـي، بلغـاري، گـوني     توانيم در زبانرا مي
    ).87-91: همان( مشاهده كنيم كرواتي -صربي

 
  نابعم
سمك ،)1347( الكاتب  عبداللهّ  بنخداداد  بنفرامرز ،جانيار  دكتر پرويـز    و تصحيح  با مقدمه ،ارعي

  .ايران  بنياد فرهنگ: تهران ،خانلرياتل ن
  .فاطمي: تهران ،2 فارسيدستور زبان  ،)1385( ، حسنانوري، حسن و احمدي گيوي

: تهـران  ، ريـاحي   محمـدامين   كوشـش   بـه   ، نامـه   جهان ،)1342(  نجيب  بنمحمد ،خراساني  بكران
   .سينا ابن  ةكتابخان

 شناسـي،  مجلـة زبـان   ،»اي و تـداومي هاي لحظـه  فعل« ،)1363( دختپناه تهراني، سيمين جهان
  .64- 100 ، صص2سال اول، شمارة 

، دو گرايش تـازه در فارسـي گفتـاري    »داشتن«و  »ش- «ير متصل ضم« ،)1380( ________
  . 19- 42، صص 31شمارة، شناسي مجلة زبان »امروز تهران

هـاي كـارداني و   ويـژة دوره  ،زبـان فارسـي   دسـتور  ،)1385( محمـد و همكـاران   عليشناس، حق
  .شوزارت آموزش و پرور: تهران .كارشناسي پيوسته و ناپيوستة زبان و ادبيات فارسي
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  .سيمرغ: تهران ،جلد سه ،تاريخ زبان فارسي ،)1374(پرويز  ،خانلري
  .اساطير  انتشارات: تهران ، فارسي  دستور زبان ،)1370(، محمدجواد  شريعت

سغدي و شـباهت آنهـا بـا برخـي از      درگذشتة نقلي و بعيد متعدي « ،)1383(قريب، بدرالزمان 
 شـمارة  ،نامة فرهنگسـتان ، ضميمة شناسيگويش ،ترجمة ميترا فريدي ،»هاي ايراني نوگويش

  .54- 65، صص 2
  اميراشـرف   كوشـش   بـه  ،)استاد  پنج(  فارسي  دستور زبان ،)1373( همكارانو   ، عبدالعظيم قريب

  . دانش  جهان :تهران ،الكتاّبي
مهستي بحرينـي، توضـيحات و حواشـي     ةترجم ،معاصردستور زبان فارسي  ،)1384(لازار، ژيلبر 

  .هاالمللي گفتگوي تمدن هرمس با همكاري مركز بين: تهران ،ز ميلانيانهرم
احمد   و اهتمام  تصحيح  به ،و الشجاعه  الحرب  آداب ،)1346(سعيد   منصوربن  محمدبن ،كشاهرمبا

  .و شركاء  اقبال، ]جا بي[ ،خوانساري  سهيلي
  مقامـات   اسرار التوحيـد فـي   ،)1388( سعيد ابيبن طاهرابي  بنسعد ابي  بنمنور  بنميهني، محمد

  .آگه: تهران ،كدكني  دكتر محمدرضا شفيعي:  و تعليقات  ، تصحيح مقدمه ،سعيد ابي الشيخ
   .نيلوفر: تهران ،دو جلد ،فرهنگ فارسي عاميانه ،)1378(نجفي، ابوالحسن 

   .زوار  كتابفروشي: تهران ، محمد معين  تصحيحه ب ،چهار مقاله ،)1333(سمرقندي   عروضي  نظامي
دسـتور،  ، »شـدگي در فارسـي جديـد   بررسـي فراينـد دسـتوري   « ،)1387(كهن، مهرداد  نغزگوي
  .3- 24 ، صص4 شمارة ،نامة نامة فرهنگستان ويژه

هـاي زبـان و   پژوهشمجلة ، »شدگيچگونگي شناسايي موارد دستوري« ،)1389( ________
  .149- 165 صص :2 شمارة ،ادبيات تطبيقي
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